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88523060سرويس اجتماعي

سجاد آذري 
   گزارش

انتقام؛ مطالبه عمومي با نتيجه قطعي 
»جوان« در خصوص قطعيت يافتن انتقام خون رهبر شهيد انقلاب

 بر اساس سازوكارهاي تأثير خواست عمومي بر تصميم‌گيران سياسي گزارش مي‌دهد

خواست عمومي به‌عنوان پديده‌اي جمعي، فراتر از 
مجموع تمايلات فردي، از دل تجربه‌هاي مشترك، 
گفتمان‌هاي مسلط، و به‌ويژه لحظات التهاب‌آميزي 
همچون شــهادت يك رهبر، زاده مي‌شود. زمانی 
که اين خواست به شكلي منسجم، فراگير و از نظر 
عاطفي تحريك‌شده بروز كند، مي‌تواند ساختارهاي 
رســمي قــدرت را وادار به پاســخگويي نمايد. 

امروز در شــرايطي كه فرياد انتقام خون شهيد آيت‌الله 
العظمي ســيدعلي خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي 
ايران، در مراســم‌هاي تشييع‌شــان از طرف مردم به 
شــكل يكپارچه بلند شده اســت و، به طور مشخص، 
درخواســت قتل دونالد ترامــپ و بنياميــن نتانياهو 
تحت تدابير و فرماندهي رهبــر معظم انقلاب حضرت 
آيت‌الله ســيدمجتبي خامنه‌اي تبديل به يك خواست 
عمومي مسلط شده اســت. اين گزارش ضمن بررسي 
جامعه‌شناسانه مفهوم خواست عمومي، سازوكارهايي 
را كه از طريق آنها خواســت عمومي، نخبگان سياسي 
و نظامي را به اجراي آن ملزم مي‌سازد، بررسي مي‌كند. 
 كالبدشكافي جامعه‌شناختي خواست عمومي   
براي درك اینکه چگونه يــك مطالبه جمعي مي‌تواند 
سرنوشت سياست خارجي و اقدامات نظامي يك كشور 
را رقم بزند، ابتدا بايد معناي دقيق خواســت عمومي 
و فرايند شــكل‌گيري آن را از منظر نظري تبيين كرد. 
خواست عمومي صرفاً يك نظرسنجي ساده يا مجموع 
سليقه‌هاي فردي نيســت، بلكه محصول يك پويايي 
اجتماعي پيچيده است كه در آن احساسات، ارزش‌هاي 
اخلاقي، حافظــه تاريخي و هويت جمعــي به هم گره 

مي‌خورند. 
اميل دوركيم، جامعه‌شناس كلاسيك، مفهوم وجدان 
جمعي را به‌عنوان مجموعه باورها و احساسات مشتركي 
معرفي مي‌كند كه اعضاي يك جامعه را به يكديگر پيوند 
و اساس همبستگي اجتماعي را شكل مي‌دهد. خواست 
عمومي را مي‌توان جلوه‌اي پويا از اين وجدان جمعي در 
نظر گرفت كه در لحظات خاصي، به‌ويژه در آيين‌هاي 
جمعي، تشديد شده و از حالت نهفته به حالت آشكار و 
طلب‌كننده تغيير وضعيت مي‌دهد. دوركيم از اصطلاح 
جوش و خروش جمعي يــاد مي‌كند. حالتي كه در آن، 
افراد با گرد هم آمدن در يك آيين مانند تشــييع پيكر 
رهبر انقلاب، از خود فراتر می‌رونــد و نيرويي عظيم و 
احساسي مقدس را تجربه مي‌كنند. در چنين فضايي، 
خواســت عمومي به يك امر قدس  براي مردم تبديل 

مي‌شود. 
حال در بســتر جامعه ايران، به‌ويژه با پيشينه فرهنگ 
شيعي و گفتمان خون‌خواهي كه ريشه در واقعه عاشورا 
دارد، اين ســازوكار تشديد مي‌شود. شــهادت رهبر، 
بي‌تشبيه بازنمايي امروزين شــهادت امام حسين )ع( 
قلمداد مي‌شــود و خواســت انتقام، فقط يك واكنش 
سياسي نيست، بلكه يك تكليف ديني - هويتي است 
كه در فرياد ميليون‌ها عزادار متجلي مي‌شــود. به بيان 
جامعه‌شناختي، خواست عمومي در اين شكل، بازنمايي 
جمعي خشم مقدسي است كه هويت ملي - مذهبي را 

بازتوليد و تقويت مي‌كند. 
نظريه‌پردازان چارچوب‌سازي معتقدند كه يك وضعيت 
اجتماعي را تا زماني كه كارگزاران فرهنگي و سياسي 
معناگذاري نکنند، به خواست عمومي تبديل نمي‌شود. 
در سناريوي شهادت رهبر، سه قاب به سرعت برساخته 

مي‌شــوند: اول قاب تشــخيصي اســت كه مي‌گويد 
مشكل، ترور ناجوانمردانه نماد امت به دست دشمنان 
قســم‌خورده امريكا و اسرائيل اســت. قاب انگيزشي 
مي‌گويد بايد به فوريت انتقام سخت، نه صرفاً محكوميت 
لفظي، انجام شود و قاب هويتي مي‌گويد ما ملت حسيني 
هستيم كه سكوت را - آن هم در حالي كه رهبر انقلاب 
و فرزند رهبر بر لزوم انتقــام از قاتلان تأكيد كرده‌اند - 

خيانت به خون شهيد مي‌دانيم. 
در نظريــه كنــش جمعــي تأكيــد مي‌شــود كه در 
موقعيت‌هاي تنش اجتماعي، جمع دچار فرايند گردش 
واكنش مي‌شــود كه در آن، هيجان يك نفر به ديگران 
منتقل و تقويت مي‌گردد. تشــييع ميليوني، نماد بارز 
اين ميدان مغناطيســي احساسي است كه در آن، يك 
خواست مي‌تواند از يك زمزمه به غرشي غيرقابل مهار 
تبديل شود. اين غرش، در حالي كه دستور ولي‌امر نيز 
در خصوص آن وجود دارد، حامل يك پيام روشــن به 
قدرت سياسي است: مشروعيت شما در گرو تحقق اين 

خواست است. 
 خواســت عمومي، موتور محــرك نخبگان 

سياسي و نظامي   
خواســت عمومي، هرقدر هم نيرومند، به‌خودي‌خود 
 عملياتــي نمي‌شــود، بلكه بايــد از فيلتــر نهادهاي 
سياســي - نظامي عبور كند، اما شرايط و مجاري لازم 
است تا اين خواست عمومي، نخبگان قدرت را به كنش 

برساند. 
در رژيم‌هاي سياسي، مشروعيت همان سوخت حياتي 
است كه نظرات مردم را لازم‌الاجرا مي‌داند. در جمهوري 
اسلامي ايران، كه بناي آن بر مردم‌سالاري ديني است، از 
ابتدا اين نظر مردم بوده كه تصميم‌ساز است و رهبر كبير 
انقلاب نيز تأكيد داشــتند كه بدون حضور و خواست 
مردم هيچ تحولي در كشور اتفاق نخواهد افتاد و بر همين 
اساس است كه همواره در دوران امام راحل و رهبر شهيد 
انقلاب و همين‌طور در دوران رهبري شــهيد بر حضور 
ميداني و اعلام عمومي خواست مردم تأكيد شده است. 
حال در شرايطي كه رهبر انقلاب به شهادت رسيده‌اند 
و خواست رهبري جديد و مردم در صحنه، انتقام خون 
ايشان است، مشخص اســت كه هيچ قدرت سياسي و 
نظامي نخواهد توانست از اين مطالبه شانه خالي كند. 
و در حالي كه ملت خشمگين خواستار پاسخ است، اگر 
نخبگان سياسي و نظامي اين خواست را ناديده بگيرند 
يا پاسخ را ضعيف ادراك كنند، ساختار آن‌ها در معرض 

يك بحران مشروعيت عظيم قرار مي‌گيرد. 
بر اســاس نظريه سياســت محتوا، تهديــدات مردمي 
زماني مؤثر واقع مي‌شــوند كه توان ايجــاد هزينه براي 
دولت را داشته باشــند. اين هزينه مي‌تواند از تضعيف 
روحيه نيروهاي وفادار، از دست رفتن انسجام تا افزايش 
اعتراضات داخلي، ممكن اســت بروز پيدا كند. به‌طور 
تاريخي، موج احساسات مردمي پس از شهادت حاج قاسم 
سليماني باعث شد ترديدها در مورد پاسخ نظامي به امريكا 
به سرعت به حاشيه رانده شود. و در اين شرايط مشخص 
است در شهادت رهبر، اين فشار هزاران بار قوي‌تر است 
و هرچند ايران و امريكا و صهيونيست‌ها جنگ سختي را 
از ســرگذرانده‌اند، اما اعلام عمومي براي كشتن ترامپ 
و نتانياهو نشان مي‌دهد هنوز جامعه به اقناع ذهني در 

خصوص كافي بودن اين پاسخ نرسيده است. 
نهادهاي سياسي تصميم‌گير در خصوص مسئله نحوه 
انتقام شهادت رهبر انقلاب همواره با اين واقعيت روبه‌رو 

هستند كه همگي نيازمند آنند كه خود را نماينده واقعي 
خواســت عمومي نشــان دهند. در اين آوردگاه، هيچ 
كنشي مخرب‌تر از نرمش يا عقب‌نشيني در خون‌خواهي 
نيست. هر طرفي كه كوچك‌ترين تعللي كند، بلافاصله 
از سوي مردم به ســازش با قاتلان رهبر متهم مي‌شود. 
اين مكانيسم رقابت، پنجره سياست‌گذاري را به سوي 

اقدامات صريح‌تر مي‌گشايد. 
اين فشــار حتي بر نهادهاي نظامي نيــز وجود دارد؛ 
هرچند اين نهادها خود ذيل فرماندهي كل قوا فعاليت 
مي‌كنند، اما در صورتي كه آن‌ها نيز نتوانند خواســت 
رهبري انقلاب و مردم حاضر در صحنه را به خوبي اجابت 
كنند، فشارهاي دروني براي عمليات قوي بر آن‌ها بسيار 
شديدتر خواهد شد. براي يك فرمانده، ضعف در اجراي 
خواست فرمانده كل قوا و مردم، شــديدترين فشارها 
محسوب مي‌شود؛ فشــاري كه تا قبل از عمليات وعده 
صادق ۲ به خوبي بر نيروهاي نظامي كشــور نيز ديده 
مي‌شــد و حتي منجر به آن شد كه رهبر شهيد انقلاب 
در دفاع از اقدامات فرماندهان نظامي بياناتي داشــته 
باشند. در هر صورت فشــار افقي در ميان بدنه نظامي، 
آن‌ها را وادار مي‌كند كــه طرح‌هاي عملياتي را حتي با 

ريسك‌هاي جدي نيز دنبال كنند. 

  تبديل ضرورت سياســي به ضرورت تاريخي 
و الهي   

خواســت عمومي نيرومنــد، كاركــردي حياتي براي 
تصميم‌گيــران دارد و مجوز اقدام فراهــم مي‌كند. بر 
همين اساس عمليات ترور مقام‌هاي سطح بالاي امريكا 
و اسرائيل كه ممكن اســت يك تابوي آشكار در حقوق 
بين‌الملل و موازنه وحشــت محسوب شود، هنگامي‌كه 
به مطالبه يكپارچه ملت و نداي خون شهيد بدل شود، 
از سطح يك اتفاق فروملي به يك قصاص عادلانه ارتقا 
مي‌يابد و رهبران سياســي - نظامي مي‌توانند با تكيه 
بر همين خواست عمومي، توجيه‌هاي لازم براي انجام 
آن را بيابند. اين خواســت به آن‌ها سپر محافظ در برابر 
فشارهاي بين‌المللي و ترديدهاي داخلي مي‌دهد كه ما 

خادم ملتيم و ملت چنين مي‌خواهد. 
علاوه بر اين، خواســت عمومي باعث محصور شدن راه 
ميانه مي‌شود. يعني هرگونه گزينه ديپلماتيك، پاسخ 
نيابتي يا عمليات محدود، از نظــر جامعه ناكافي تلقي 
مي‌شــود. اين فضاي رواني، چانه‌زني دروني را به شدت 
محدود مي‌كند و به كساني كه خواستار عمليات قاطع و 

مستقيم هستند، برتري مطلق مي‌دهد. 
در جامعه‌شناسي ســازمان‌ها، مفهومي به نام تشديد 
تعهد وجود دارد. تصميم‌گيــران هنگامي كه خود را در 
موقعيتي مي‌بينند كه هويت و اعتبارشان به يك مسير 
گره خورده، حتي در صورت وجود نشانه‌هاي سختي، به 
سمت اقدامات تندتر كشيده مي‌شوند. وقتي در فضاي 
تشييع، تمامي نمادها، شعارها و خطبه‌ها، تعهد نخبگان 
به انتقام سخت را اعلام عمومي كرده‌اند، عقب‌نشيني از 
آن، نه يك تعديل تاكتيكي، كه اعتراف به شكست است. 
بنابر اين، ساز و كار رواني در ميان قدرتمندان نيز آنان 
را به سمت عمليات سوق مي‌دهد. نتيجه آنكه، خواست 
عمومي، از كانال‌هاي رواني، سياسي و سازماني، نخبگان 

را ملزم به منطق اقدام مي‌كند. 
 تأثير موردي خواســت عمومي براي كشتن 

ترامپ و نتانياهو   
با تركيب مباني نظري و سازوكارهاي جامعه‌شناختي، 
اكنون مي‌توان ميزان تأثيرگذاري اين خواســت خاص 
را برآورد كرد. اكنون خواست قتل ترامپ و نتانياهو كه 
در مراسم تشييع رهبر شهيد به يك خواست سراسري 
تبديل شده، واجد ويژگي‌هاي يك خواست هژمونيك 

است. 
اين خواست اكنون غيرقابل چانه‌زني است و از آنجا كه با 
هويت سوگواري يك ملت پيوند خورده، كوتاه آمدن از آن 
بي‌حرمتي به خواست عمومي است. از سوي ديگر با توجه 
به شخصي‌سازي و شــفافيت هدف، برخلاف شعارهاي 
كلي مانند مرگ بر امريكا، در اينجا هدف مشــخصاً دو 
فرد است كه چهره، اسم و پيشينه دارند. اين شفافيت، 
سنجش موفقيت يا شكست را نيز آشكار و افكار عمومي 
را به ناظري سخت‌گير بدل مي‌كند. در ميان، مسئله با 
ارزش‌هاي ديني نيز ادغام شده است و با توجه به اينكه در 
فقه شيعه، قصاص يك حق و عامل حيات است، خواست 
عمومي اين بار ديني را بر شانه دولت مي‌نهد. بنابراين، از 
همان روز نخست، اين خواست در مركز ثقل محاسبات 

امنيتي و سياسي قرار مي‌گيرد. 
بر همين اساس از اولين ساعات پس از شهادت، فضاي 
جلسات تحت سيطره اين واقعيت است كه خيابان‌هاي 
مملو از جمعيت سوگوار هر ســخني را كه رنگ و بوي 
مخالفت با يك پاســخ كوبنده داشته باشــد، غيرقابل 
پذيرش مي‌كنــد. در ميان حتي سياســت‌مداراني كه 
پيش‌تر به تعامل با غرب متمايل بودند، نيز در روزهاي 
ابتدايي جنگ حتي جرات اعلام مخالف با نظرات عمومي 
را نداشــتند و اكنون بعد از عمومي و مشــخص شدن 

خواست عمومي، بيش از پيش به كنار مي‌روند. 
اكنون هر سياســتمداري به خوبي مي‌داند مشروعيت 
سياسي دوران وي به موفقيت در انتقام گره خورده است 
و طبيعي است كه تلاش مي‌كنند تا وعده »اجراي حكم 

ملت« را محور برنامه خود قرار دهند. 

در حوزه نظامي، البتــه فرماندهان با يك دوگانه مواجه 
هستند كه آن ضرورت پاسخ به مطالبه ميليوني در برابر 
پيچيدگي و عظمت عمليات ترور دو شــخصيت تحت 
حفاظت شديدترين سرويس‌هاي امنيتي جهان است. با 
اين حال، خواست عمومي چندين اهرم را فعال مي‌كند. 
در اين شرايط طبيعتاً بايد تأمين بودجه و منابع سهل‌تر 
شود و هرچند در شرايط عادي، عمليات‌هاي پرهزينه 
و پرمخاطره بــا مقاومت بدنه اقتصــادي دولت روبه‌رو 
مي‌شــود، اكنون در پرتو خواســت عمومــي، هرگونه 
تداركاتي براي انتقام در حكــم هزينه مقدس ملي بايد 
باشد. حتي ممكن است بسياري از پروژه‌هاي اطلاعاتي 
و نظامي جاري يا متوقف شوند، يا در خدمت اين هدف 
كلان بازتعريف شــوند. يعني بايد تمامي شــبكه‌هاي 
موجود براي رديابي، پايش و ضربه به اهداف بسيج شوند. 
خواست عمومي، دكترين نظامي را موقتاً از دفاع پيش‌رو 

به تهاجم انتقام‌جويانه نقطه‌اي تغيير مي‌دهد. 
از سوي ديگر، فشار براي اقدام ســريع و پرهيز از وعده 
بدون عمل است. افكار عمومي ســوگوار، حوصله صبر 
استراتژيك چندساله را ندارد. فرماندهان نظامي تحت 
فشار زمان قرار دارند؛ يعني هرچند كه خواست ولي‌امر 
و فرمانده كل قوا همواره براي ملت اولويت داشته است، 
اما زمان‌بر شدن اين انتقام مي‌تواند فشار افكار عمومي 
روي نظاميان را نيز افزايش دهد. ايــن امر مي‌تواند به 
عمليات‌هاي با ريســك بالاتر، برنامه‌ريزي فشرده‌تر يا 
حتي اقدامات ايذايي با پيگيري عمليات اصلي بينجامد 
تا آتش افكار عمومي را موقتاً فروبنشانند، در حالي كه 

تيم‌هاي ويژه براي فاز نهايي فعال هستند. 
 وقتي عموم، ناظر و قاضي مي‌شود   

پس از هر اقدام نظامي - امنيتي، خواســت عمومي به 
يك مكانيسم ارزيابي بدل مي‌شود. اگر عمليات شكست 
بخورد، يا اهداف اصلي كشته نشــوند و فقط محافظان 
آنان هدف قرار گيرنــد، هرچند بــراي نظاميان اقدام 
مؤثري شناخته مي‌شود، اما باز هم منجر به اقناع عمومي 
نخواهد شد و اين مســئله البته فشارها را بر آن‌ها بالاتر 
نيز مي‌برد، چراكه از يك طرف دشمنان را آگاه‌تر كرده 
و از طرف ديگر در داخل هنوز هدف مورد نياز به دست 
نيامده است. بنابراين، نگراني از عدم‌كفايت پاسخ، خود 
يك محرك قوي براي تداوم و تشــديد تلاش‌ها خواهد 
بود. اين امر نشــان مي‌دهد كه خواست عمومي نه‌تنها 
در تصميم‌گيري اوليه، بلكه در فرايند طولاني اجرا نيز 
اثرگذاري خود را حفظ مي‌كند و نيروهاي نظامي را در 

يك چرخه انتقام‌جويي مستمر گرفتار مي‌سازد. 
در اين ميان، با وجود قدرت عظيم خواســت عمومي، 
تصميم‌گيــران مي‌توانند با مديريت روايت، شــدت و 
جهت خواست را تنظيم كنند. براي مثال هرچند آن‌ها 
مي‌توانند انتقام سخت را فراتر از ترور فيزيكي معنا كنند 
و مثلًا نابودي اسرائيل يا فروپاشي نظام سلطه در منطقه 
را معادل آن قرار دهند، اما در شــرايطي كه شعار بسيار 
شفاف و ملموس كشتن ترامپ و نتانياهو وجود دارد، اين 

بسط تفسيري دشوارتر است. 
همچنين نظاميــان مي‌توانند با توجه بــه پيچيدگي 
عمليات و محرمانگي جزئيــات آن، افكار عمومي را در 
خصوص به درازا كشيدن عمليات اقناع كنند و البته با 
توجه به نظارت عاليه رهبر معظم انقلاب، اين گفتار از 

نظاميان بيشتر مورد پذيرش ملت نيز قرار مي‌گيرد. 
از سوي ديگر، مشخص اســت كه خواست ملت، انتقام 
از تمام عواملي است كه در شهادت رهبر معظم انقلاب 
دست داشته‌اند. در اين شرايط اگر دسترسي به اهداف 
اصلي تــا مدت‌ها ممكن نباشــد، امــكان دارد اهداف 
جايگزين مانند معاونان و مشاوران نزديك، اهداف اصلي 
نيز مورد هدف قرار گيرند تا شــرايط براي انتقام اصلي 

مهياتر شود. 
بنابراين، هرچند خواســت عمومي يك انتقام مشخص 
است، اما نخبگان نظامي - امنيتي در يك فضاي تعاملي 
مي‌توانند ضمن اقناع افكار عمومــي، از ورود به فضاي 

بدون برنامه‌ريزي خارج شوند. 
  نتيجه‌گيري نهايي   

در پايان، بررســي جامعه‌شناختي نشــان مي‌دهد كه 
خواست عمومي، به‌ويژه در يك جامعه ايدئولوژيك و در 
بستر يك سوگ جمعي، پديده‌اي نيست كه به‌سادگي 
توســط نخبگان مديريت يا ناديده گرفته شــود. اين 
خواســت كه از دل جوش و خــروش جمعي و تقدس 
خون شهيد متولد مي‌شود، به يك الزام ساختاري بدل 
مي‌گردد كه تمامــي روزنه‌هاي ســازش‌كارانه محض 
را مي‌بندد. در شــرايط شــهادت آيــت‌الله خامنه‌اي، 
فرياد عمومي براي كشــتن ترامپ و نتانياهو از طريق 
مشروعيت‌بخشــي به اقدامات راديكال، حتي موجب 
ايجاد رقابت ميان نخبگان بــراي خون‌خواهي و فراهم 
كردن شــرايط عمليــات مي‌شــود و آنــان را به طور 
اجتناب‌ناپذيري به سمت يك پاسخ قاطع سوق مي‌دهد. 
ميزان تأثيــر ايــن خواســت را مي‌توان بســيار بالا 
و تعيين‌كننــده ارزيابي كرد؛ به‌گونــه‌اي كه حتي اگر 
عقلانيت سازش‌كارانه نســبت به پيامدهاي آن هشدار 
دهد، بقاي سياسي، آنان را مجبور به برداشتن گام‌هاي 
عملي در مسير تحقق اين خواست خواهد كرد. تاريخچه 
واكنش‌ها به شهادت ســليماني، در مقياسي به مراتب 
كوچك‌تر، اين سازوكار را تصديق مي‌كند. در اين ميان 
تبعيت ملت از نهاد رهبري انقــاب به عنوان يك نهاد 
تعديل‌گر فوق‌العاده قدرتمند اســت كه موجب شــده 
تاكنون ملت بــا اطمينان كامل از اقدامات سياســي و 
نظامي به آينده اميدوار باشند، هرچند كه انتقام‌خواهي 

خود را هرجا كه توانستند فرياد زده‌اند. 

شهادت رهبر، بي‌تشــبيه بازنمايي 
امروزين شــهادت امام حسين )ع( 
قلمداد مي‌شود و خواست انتقام، فقط 
يك واكنش سياسي نيست، بلكه يك 
تكليف ديني - هويتي است كه در فرياد 
ميليون‌ها عزادار متجلي مي‌شود. به 
بيان جامعه‌شناختي، خواست عمومي 
در اين شكل، بازنمايي جمعي خشم 
مقدســي اســت كه هويت ملي - 
مذهبي را بازتوليــد و تقويت مي‌كند

در شرايط شهادت آيت‌الله خامنه‌اي، 
فرياد عمومي براي كشــتن ترامپ و 
نتانياهو از طريق مشروعيت‌بخشي 
به اقدامات راديكال، حتي موجب ايجاد 
رقابت ميان نخبگان براي خون‌خواهي 
و فراهم كردن شرايط عمليات مي‌شود 
و آنان را به طــور اجتناب‌ناپذيري به 
سمت يك پاسخ قاطع سوق مي‌دهد. 
ميزان تأثير اين خواست را مي‌توان 
بســيار بالا و تعيين‌كننــده ارزيابي 
كرد؛ به‌گونه‌اي كه حتي اگر عقلانيت 
سازش‌كارانه نسبت به پيامدهاي آن 
هشــدار دهد، بقاي سياسي، آنان را 
مجبور به برداشتن گام‌هاي عملي در 
مسير تحقق اين خواست خواهد كرد
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